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    پورتال يادداشت-  شيرزاد. ع: فرستنده

  ٢٠١٩ اکتوبر ١١

  

  ١ -واپسين روزھای زندگی محمد
   پيامبر اسلامنگرشی بر مرگ مرموز

  پيشگفتار

  »تصوير پيغمبری را برايم بکش«

  »جز اين نيست که من بشری ھستم مانند شما): ای محمد(بگو «

  ١١٠قرآن، سورۀ کھف، آيۀ 

گرمای اين روز تفتيدۀ تابستانی .  آفتاب سوزان نيمروزان آفاق را به آتش کشيده است١. ميلادی٦٣٢ جون ٨مدينه، 

ابوالقاسم، نامی که دوستان نزديکش او را . رارتی که جسم محمد را می سوزاند گوارا می نمايدعربستان در مقايسه با ح

از چند روز بدينسو خانواده و يارانش . با آن صدا می زنند، با درد جانکاھی که او را می آزارد روی بستر افتيده است

ِمدينه حکمفرماست و تنش در ھمه جا محسوس فضای سنگينی در . می دانند که پيغمبر در آستانۀ مرگ است) اصحابش( َ

گذرد، اما نا آرامی اصحاب و زنانی را که سر  محمد زندانی بسترخود است و نمی داند در اطرافش چه می. است

ای  احساس و افکارش جای ديگرست و جز به لحظه. زنند تا ببينند ھنوز نفس می کشد يا خير، بخوبی درک می کند می

خاموشانه از خدا می خواھد که او را نزد . حتی توان ناليدن ندارد.  يابد فکر نمی کندئی کنونی رھاکه از شکنج وضعيت

  . خود فرا خواند

                                                 
بعدتر خواھيم ديد که در مورد تاريخ .  ھجری١١ با روز سيزدھم ماه ربيع الاول سال در تقويم مسلمانان اين تاريخ برابر است  1

  .دقيق مرگ پيغمبر ابھامات زيادی موجود است
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ابوبکر پدر زنش که دوست . محمد با ھمسرش عايشه تنھاست. گونۀ عجيبی آرام استه  بءبااينھمه، درين روز فضا

د در اول صبح پنھانی به وی سر زد و سپس به منزلش در نزديک محمد و نخستين جانشين وی پس از مرگش خواھد بو

عمر، صحابی ديگر از حلقۀ ياران نزديک و دومين جانشين آيندۀ پيغمبر در بيرون . صونح در نزديکی مدينه برگشت

دروازۀ مسجدی که مشرف بر خانۀ پيغمبر است با ناراحتی اينسو و آنسو گام بر می دارد و با دستی لرزان شمشيری را 

 قبيلۀ بنی ساعده تجمع ٣اند در سقيفۀ  مدينه که در گرد سعد ابن عباده گرد آمده٢انصار. که بر کمر دارد می جنباند

  .ھای نامحرمان به سنجش چگونگی وضع بعد از محمد بپردازند اند تا به دور از گرمای آفتاب و نگاه نموده

خبر مرگ او چون غرش . شته بود اين جھان را ترک گفتکه سر در دامن عايشه گذا در پايان آنروز پيغمبر در حالی

َرعدی که سينۀ آسمان را می درد در مدينه پيچيد شتافتند  سوی خانۀ ابوالقاسم میه که با سراسيمگی ب مسلمانان در حالی. َ

 ھشدار خاطره گفت رسالت وی ب خاطر می آوردند که خطاب به نومسلمانان تازه ايمان آورده میه سخنان پيامبر را ب

گفت که در روز قيامت گواه ما خواھد  مگر او نمی«برخی با ناباوری فرياد می زدند . دھی از فرا رسيدن قيامت است

در » !قيامت فرا رسيده است«کردند  شان لانه کرده بود زير لب نجوا می ديگران در حالی که دھشت در دلھای» بود؟

ديگر را اينسو و  و با بيتابی يک کردند ھمه فرياد می زدند، گريه می. ای برپا بود بيرون دروازۀ حجرۀ پيغمبر ھمھمه

رسول خدا ! ھا ھشداريد، بدبخت«با ديدن ھياھوی جمعيت، عمر با صدای رعد مانندی عربده کشيد . زدند آنسو پس می

او » !ع خواھد کردخواھيد ديد که پيغمبر خواھد آمد و دست و پای کسانی را که می گويند او مرده است قط! زنده است

شيوۀ ناگزير اقناع  نمايش قدرت برای عمر. لرزاند فرياد زنان دستان خود را تکان می داد و زمين را زير پای خود می

  .ديگران بود

ای زد و  بر پيشانی پيغمبر بوسه.  محمد در آن بودۀدرين ھنگام ابوبکر با شتاب به مدينه رسيد و داخل اتاقی شد که جناز

ابوبکر با آرامش و خونسردی جمعيت را مورد . ی بزودی بيرون شد و کوشيد تا خشم عمر را فرو نشاندپس از چند

کسانی که محمد را می پرستند بدانند که محمد مرده است، ولی کسانی که خدا ! گوش فرا دھيد«: خطاب قرار داد و گفت

َوما خداوند در قرآن می فرمايد « وی ادامه داد »!را می پرستند بدانند که خدا زندۀ جاويدان است و ھرگز نمی ميرد َ

ْمحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل  أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ُْ ِ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ ََ ْ ْْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َُّ ْ َ ََ ِ ُِ ُ ُُّ ٌ َّ ٌ پيش از او . اى نيست   و محمد جز فرستاده-؟ ُ

برای » )١۴۴:عمران سورۀ آل(گرديد؟  د يا كشته شود از عقيده خود برمىآيا اگر او بمير. اند ھم پيامبرانى آمده و گذشته

ِبا اين بيان ! خاطر نمی آورد که پيش از آن اين آيۀ قرآن را شنيده بوده کس، حتی عمر، ب ھمه شگفتی آور بود که ھيچ

ته آھسته پراگنده که چه خواھد شد ھر يک به درون خود خزيدند و آھس ابوبکر ھمه خاموش شدند و در اضطراب اين

سکوت سنگينی روی مدينه حکمفرما شد و جز صدای دوامدار عوعو سگان که از دور می آمد صدای ديگری . گرديدند

  .شنيده نمی شد

از روز دوشنبه بدينسو جسد او را که روی آن روکشی . دو روز پس از مرگ پيمبر، جنازۀ او ھنوز دفن نشده بود

شب روز چھارشنبه بود که خانوادۀ ابوالقاسم سرانجام فيصله کرد تا آمادگی . ذاشته بودندحال خود گه انداخته شده بود ب

ای از اعضای  دير ھنگام آن شب، علی که پسر عمو و داماد محمد بود يکجا با عده. تکفين و تدفين ميت را بگيرند

                                                 
که محمد در سال  ًباشندگان مدينه و عمدتا متشکل از قبايل أوس و خزرج بودند که ھنگامی) »کمک دھندگان«يعنی ( انصار  2

  . به وی امان دادند و از او پشتيانی نمودند از مکه به آنھا پناه برد٦٢٢
   .به معنی جائی پوشيده با شاخه ھای درختان که در زير آن می توان تجمع کرد» سقيفه « 3
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 محبوب محمد و ٤امه بن زيد مولیشمول عباس عموی پيغمبر و دو پسرش فضل و قثم، عقيل برادر علی، اسه خانواده ب

بر اساس وصيت محمد، علی غسل و تکفين ميت را . نيز شقران خدمتگار پيغمبر وارد اتاقی شدند که جنازه در آن بود

ھا  عايشه می گفت که وی دفن شوھر خود را نديد ولی صدای کلنگ. انجام داد و دفن جنازه در ھمان شب صورت گرفت

  .را در دل شب می شنيد

ای صورت نگرفت؟ او در ھنگام دفن کجا بود؟ مگر پيغمبر در خانۀ  گونه بود که در مورد دفن شوھرش با وی مشورهچ

 دود ھوا شده ئیآيندۀ پيغمبر کجا بودند؟ اصحاب پيغمبر ھمه گو) جانشين(او جان نداده بود؟ ابوبکر و عمر دو خليفه 

 به گونۀ تعجب آوری ناپيدا ٥نان جراح گورکن شناخته شدۀ مھاجربودند و در ھنگام کندن قبر پيغمبر حتی ابوعبيده اب

آوردند ارشاد  خاک نسپردند، آنگونه که خود به کسانی که ايمان میه چرا محمد را در ھمان روزی که جان داد ب. بود

روزی که کرد تا مردۀ خود را بدون معطلی دفن نمايند؟ ھيچ مجموعۀ احاديث مسلمانان در مورد خلای سياه دو  می

ّاحاديث که معمولا خيلی حراف تدوين شده. جنازۀ فرستادۀ خدا متروک گذاشته شده بود کمترين معلوماتی نمی دھد اند و  ً

از کوچکترين جزئيات زندگی پيغمبر و اصحابش مفصل روايت می کنند ناگھان روی اين نکته خاموش و فراموشکار 

ز به يکبارگی از بازيگران متعددی که تا چند لحظه قبل روی آن نقش صحنۀ تاريخ در طی بيشتر از دو رو.  شوند می

که تنھا و بيکس در ميان صحنه می ماند جسد بيجان  ای تراژيدی، آن مانند نمايشنامه. بازی می کردند تھی می گردد

  .  مردی روی بستر است

ِاز روز دوشنبه تا شب چھارشنبه زمان انسانھا معلق ماند اما زمان طبيعت  جسد محمد کم . به پويۀ ناگزير خود ادامه دادِ

که جنازه درآن بود  ای بوی خفيف گنديدگی که در خانه پيچيده بود در ھوای بستۀ حجره. کم آغاز به تجزيه و تفسخ کرد

در زير !  بودئیشگفتا روزگارا، مردی که آنجا بيجان خفته بود چقدر شيفتۀ عطر و خوشبو. شد بخوبی احساس می

 . پوسيد ه بر وی کشيده بودند و در ميان بی تفاوتی عمومی پيرامونيانش، محمد آھسته آھسته میروپوشی ک

چگونه می توان اين .  گذاشت ای وقيح و ترسناکی را به نمايش می حال خود گذاشته شدۀ محمد صحنهه ِپوسيدن جسد ب

 تلاش برای رسيدن به مقام خلافت آنقدر اھانت به پيغمبر را تعبير کرد؟ آيا توطئه ھا و ساخت و پاخت ھای سياسی

را از ياد برده بودند و رسيدگی حد اقلی را که شايستۀ کرامت انسانی اش بود  کلافه کننده بود که حتی دفن سرور شان

ند که اين کتاب کوشش می کند با پژوھش در مورد آخرين  ابرای او نمی کردند؟ پرسش ھای زيادی ازين گونه موجود

که مد نظر  یبازسازی تاريخي.  آنھا جواب دھددگی محمد، احتضار و ساعات بلافاصله پس از مرگش بهھفته ھای زن

چرا . ای از اسرار پوشيده است کند چون پايان زندگی محمد در پرده الات بيشمار ديگری را مطرح میؤماست س

   مرگش چه بود؟نگذاشتند سه روز پيش از وفات وصيت نامۀ خود را بيان دارد؟ در واقع، عامل 

ه حال خود گذاشته شده بود، دوستانی که چندی بعد به تصوير جنازۀ متروک پيغمبر که از جانب نزديکترين دوستانش ب

نبرد فرا ترين نويسندگان مسلمان را به  خاطر امتياز ھمين ارتباط خود را جانشينان بالاستحقاق او جا می زدند، پاکدين

در واقع اين تصوير نقطۀ مقابل . ر تا به امروز وجدان جمعی مسلمانان را می آزارداين تصوير مصيبت با. می خواند

شکی نيست که نسل اول مسلمانان . عشق و احترام بی حد و حصری است که امروز مسلمانان به پيغمبر خود دارند

ھا نيست،  ند ساير انسانداشت که چيزی جز انسانی ھمان خودش اظھار می. محمد را به مثابۀ فردی مقدس نمی پنداشتند

ْقل إنما أنا بشر مثلكم  «:که الله در قرآن برايش گفته بود چنان ُ َُّ ْ ِ ٌ َ َ َ َ َ ِ ْ سورۀ (من فقط بشری ھستم مثل شما : بگو!) ای پيامبر (-ُ

                                                 
کار رفته است و ھم ه ی آقا و سرور و بزرگ بامولی که جمع آن موالی است در زبان عربی واجد چندين معناست که ھم به معن  4

  )برگرداننده. (ع، و بيشتر بر بندگان آزاد شده اطلاق می شده است که درينجا به ھمين مفھوم استبه مفھوم بنده و تاب
  .به مسلمانانی می گفتند که مانند محمد از مکه به مدينه پناه آورده بودند» نامھاجر « 5
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 رسانده است که ئیِامروز ستايش و نيايش در برابر پيغمبرشان مسلمانان را تا به آن حد جذبه و شيدا. »)١١٠:کھف

لفافۀ تقديس و تکريمی که مسلمانان امروز پيغمبر خود . اند ای از شطحيات جنون آميز پوشانيده يت او را در ھالهشخص

   . او را به سنگواره مبدل ساخته استیااند در واقع به گونه  را در آن پيچيده

ی  به چنان موجود انتزاعيياری ھادر طی ھزار و چھار صد سال محمد برای بس. ما امروز از عصر پيغمبر خيلی دوريم

به ھمين دليل است که اگر کاريکاتورھای محمد . گونه تمثالی را يارای نشان دادن او نيست مبدل شده است که ھيچ

 اين عکس ٦العمل جنون آميز و مرگبارشان گرديد، مسلمانان را دچار آنچنان ناراحتی بيمارگونه ساخت که باعث عکس

خاطر آن بود که اين تصاوير شيطنت آميز انگشت روی آنچه نقطۀ ه غمبر نبود بلکه ب به پياءخاطر استھزه العمل ب

ه  در عصر تصوير و تجسم که ما ب٧.ضعف اسلام پنداشته می شود گذاشت، يعنی اجتناب مطلق از ارائۀ تمثال پيغمبر

لکه نشانۀ رسوای گريزی اسلامی ديگر يک حکم سادۀ جزمی مھجور و کھنه شدۀ دينی نيست ب بريم تجسم سر می

اناکرونيسم و ناسازگاری با عصر و زمانست که بازتاب خشونت آميز مسلمانان در برابر کاريکاتورھای محمد به آن 

    .تبارز و بيانی چنان غم انگيز داد

» فاسد شدهبا مغزھای «ستانی اھانت به پيغمبر را به چند فرد به گفتۀ ولتير  ًاشتباه خواھد بود عمل مرگبار ظاھرا انتقام

اينان بخش نمايان کوه يخ شناور . خيلی کمتر از آنچه ما می پنداريم منفرد ھستند» گرگ ھای منفرد«چنين . نسبت دھيم

در واقع ھمان مسلمانانی که بيش وکم صميمانه . تطابق خواھی و رعايت خواھی دينی و شرکای خاموش جرم می باشند

د داد حتی تمثال پردازی و تصوير پردازی از پيغمبر را ناروا و ناجايز می دانند، باور دارند که پاسخ قلم را با تفنگ نباي

ن اِمانند اسلام خونريز متعصب» ميانه رو«ِدر واقع اسلام مسلمانان به اصطلاح . چه رسد به کشيدن کاريکاتور او

 مسلمانان، ۀ ھم٨. می افرازديعنی منع تمثيل و تصوير پردازی پيغمبر را) حرام شماری(افراطی پرچم ھمان يک تابو 

ًچه خشونت گرايان و چه ملايمت گرايان، خود را ناتوان از آن می بينند که کاريکاتورھای محمد را مثلا با نشر تصاوير 

 چنين ٩.دھد آنھا اين کار را نمی توانند چون دين شان به آنھا اين اجازه را نمی. چھرۀ والا و ملکوتی وی پاسخ گويند

. سبتی با تجسم و تصويرپردازی علامۀ عميقتر رابطه و مناسبت بغرنج مسلمانان با حافظۀ تاريخی شانسترابطه و منا

پرستانه  گونۀ ثنويته را، که ب» بنيادگرا«و » ميانه رو«مند و تجسمی گذر از دو رستگی  تنھا بازسازی تاريخی شکيب

مسلمان خوب يا «اين دو اردوگاه . واھد ساختدر ذھن جدا می سازد، ممکن خ» مسلمان بد«را از » مسلمان خوب«

                                                 
  ٢٠٠۵ سپتمبر سال ٣٠ بروز »يولاندس پوستن« اشاره است به واقعۀ معروف چاپ کاريکاتورھای محمد در روزنامۀ دنمارکی  6

.  تن کشته شدند٢٠٠که باعث اعتراضات گسترده و خشونت آميز مسلمانان در سراسر جھان شد و در نتيجۀ آن در حدود 
  ) برگرداننده(

ھمواره ) صورت عامه  انسان ھا بۀو ھم(لۀ تصويرپردازی پيغمبر أشود، مس  قابل يادآوريست که خلاف آنچه به ما گفته می 7
ھای فارسی و  ھای بيشمار ميناتوری محمد در دست نويس که نقش ضوع قدغن و تحريم سختگيرانه در اسلام نبوده است، چنانمو

که در نزد مسلمانان سنی به  اين تحريم تصويرپردازی در طی قرون متمادی متبلور شد تا آن. ترکيۀ عثمانی شاھد اين مدعاست
خلاف، اھل تشيع اين تحريم را ندارند و تا به امروز از پيغمبر صورتگری به . چون و چرای دينی مبدل گشت حکم جزمی بی

    .کنند می
َ ادارۀ نشرات بلن گونۀ مثاله ب. ای به غيرمسلمانان نيز سرايت کرده است گونهه اين تحريم ب  8 ِ)Belin éditeur ( ٢٠٠٦در سال 

اسلام را که از يک ميناتور فارسی سدۀ شانزدھم گرفته شده بود تصميم گرفت در يک کتاب درسی جغرافيای تاريخی چھرۀ پيامبر 
البيرونی که در » آثار الباقيه«اين ميناتور که در آن چھرۀ محمد به وضاحت ترسيم شده بود از کتاب . مغشوش و مه آلود سازد

  . شد اقتباس گرديده بود بخش عربی مجموعۀ نسخ خطی شرقی در پاريس نگھداری می
Al-Bîrûnî, al-Athâr al-bâqiya, Paris, BNF, Manuscrits orienteaux, Arabe 1489, fol. 5v.  

که مصطفی العقاد کارگردان   ساخته شد و زندگی محمد را نشان می داد با آن١٩٧٦که در سال ) The Message(» پيام« فلم  9
الازھر . امعۀ الازھر مصر ممنوع قرار داده شدسوريائی فلم قدغن تمثيل پيغمبر را به تمام معنی مراعات نموده بود توسط ج

که » محمد رسول الله«  فتوائی عليه سينماگر ايرانی مجيد مجيدی کارگردان فلم ٢٠١۵ بروریھمچنين در ابلاغيۀ تاريخی اول ف
         . روی پرده آمد٢٠١۵ بروریاين فلم در ف. زندگی پيغمبر اسلام را به تصوير کشيده بود صادر نمود
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 ديگر را به تحريف اسلام متھم می سازند و ھمواره در سرانجام يک ًمتقابلا يک» مسلمان بد يا افراطی«و » معتدل

آيا مشکل مسلمانان اين نيست که پيغمبرشان به فردی بدون سايه، موجودی فرابشری، بيرون از . ديگر را خنثی می کنند

بلکه ) الھياتی(اريخ و بدون سيمای قابل ديد مبدل گرديده است؟ چه می شود اگر اصلاح اسلام نه تنھا تئولوژيک حيطۀ ت

    نيز باشد؟) احساسی(استتيک 

ًاين کتاب دقيقا در پی آنست تا تصوير انسانی را بکشد که از گوشت و استخوان ساخته شده بود و انحناھای شکل انسانی 

برای ترسيم چھرۀ انسانی پيغمبر اسلام بھتر آنست . را ترسيم نمايد)  ناگزير شکل انسانی اطرافيان اوو به(پيغمبر اسلام 

ِتا به آخرين لحظات زندگی او خيره شويم، لحظاتی که در آن مردی در تنگنای قفس جسم بيمارش آسيب پذيری و 

 مظاھر ھبوط يک حکمران مقتدر را می ۀ ھمما در داستان پايان زندگی محمد. ھای خود را ورانداز می کرد ئینارسا

قصد، مداخلات بيش از حد اطرافيان وءھای س ، توطئه١٠ھا زوال سلطه در فردای شکست نظامی دربرابر بيزانسی: يابيم

سوی ه ھای آنھا برای ارث بردن قدرت و ثروت بيکرانش در لحظاتی که وی ب  در امور سياسی و درگيری و خانواده

ھای توفندۀ اصحابش  ست که در برابر جاه طلبیئيمرکز اين گردباد حرص و آز، محمد مرد تنھادر . مرگ می رفت

ًسرانجام اين سرگذشت ما را به اين حقيقت ثابت و جاويدانه می رساند که دين اکثرا روپوشی است برای . ايستاده است ِ

  .ھا ھای انسان حرص و آز و جاه طلبی

خصوص ه زدند، ب اصحاب پيغمبر محتضر که ملتھبانه در گرد بالين او پرسه میو اما، تحليل موضعگيری نزديکترين 

علايم . اندازد ابوبکر و عمر که جويای جانشينی او بودند، بر شرايط نابسامان قدرت سياسی نظام اسلامی روشنی می

 است حتی در ھمان ھنگام جان ھم انداختهه ھا بدينسو مسلمانان را ب که از سده یھای برادرکشي ھا و جنگ برۀ نفاقمخ

  .شدند جان کندن محمد ديده می

ھای دينی بيرون آورده به  ما اميدواريم با بازسازی آخرين روزھای زندگی محمد بتوانيم او را از زير آوار اسطوره

ِعرصۀ تاريخ و به گفتۀ ژاک برک
اين کار از آنرو لازمست . برگردانيم» به عصر و زمان اين جھانی« خاورشناس ١١

به ياد . ١٢گفت، محمد در واقع يک شخصيت تاريخی بود نگار فرانسوی می که ارنست رنان فيلسوف و تاريخ که چنان

ھا و پاپ بونيفاس پنجم می زيسته  ِبياوريم که وی ھمزمان با ھراکليوس امپراتور بيزانس، داگوبر اول پادشاه فرانک

چنان .  و دگماتيسم استئیگرا پديد شدن در ريگ روان جزم درحال فرورفتن و نائیھای تاريخی اسلام گو ريشه. است

رخ اسلام ژاکلين ؤساخته است و چنان که م» نمای مطلق«می نمايد که در طی قرون متمادی اسلام خود را اسير يک 

 مسلمانان که نمی پذيرند جز ١٣.نگارد استدلال و منطق اين دين امروز با عصر و زمان ما زبان مشترک ندارد شابی می

نۀ خودزيبانمای روايات خود ھيچ ديد ديگری در مورد خود داشته باشند بدين باورند که می توانند تاريخ و حتی ئيدر آ

که اسلام نمی تواند خود را تابع  ئیاز آنجا.  خود را در خطا ناپذيری و جاويدانگی موھوم فشرده و خلاصه سازندۀآيند

سوی آن چھارده ه سوی خروج از عرصۀ تاريخ پيش می رود، خروجی که پويه به با قدم ھای استوار بحکم زمان سازد 

                                                 
بود ) استانبول امروزی(نيروھای بيزانتيوم يا امپراتوری روم شرقی است که پايتخت آن در قسطنطنيه » ھا بيزانسی«نظور از  م 10

  )برگرداننده. (کردند ياد می» روم«نام ه ھا از آن ب عرب. و در پھلوی فارس يکی از دو ابرقدرت جھان آن روز را تشکيل می داد
11  Jacques Berque 

12  Ernest Renan, « Mahomet, les origines de l’islamisme », Revue des Deux Mondes. Nouvelle 
Période, t. 12, 1851, p. 1069. 

صفحۀ . (اند رنان در اثر فوق خود اظھار می دارد که که اسلام از بطن تاريخ زائيده شده و ريشه ھای آن در گل تاريخ فرو رفته
١٠٦۵(  

13 Jacqueline Chabbi, « Histoire et tradition sacrée. La biographie impossible de Mahomet », Arabica, 
43, 1996, p. 196. 
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در واقع اگر کاوش پيرامون حوادث مقارن پايان زندگی محمد برای .  پيش در آوان زايش اين دين جديد آغاز گرديدۀسد

قرار داد، چون محمد » پايان تاريخ«بر مفھوم خاطريست که با آن حوادث اسلام ما را در براه ما گيرا و دلچسپ است ب

شان پيک و منادی قيامت  برای مردمان روزگار خود پايان زمان دنيوی را اعلام داشته بود و در واقع مرگ او برای

  .بود

را که امروز اين دين را   یئھای بيمار  بود که بقای اسلام را در بوتۀ آزمون گذاشت و ريشهئیمرگ محمد قيامت صغرا

بدينگونه، با مرگ محمد اساس ذھنيت امروزی برخی مسلمانانی گذاشته شد که با جنون . آزارد متبلور ساخت می

اين .  و اشتياق برآمدن از عرصۀ تاريخ می خواھند جھان را به کابوس قيامت تحميلی خودشان بکشانند١٤مليناريستی

که در ھيچ کتابی برای آن  ی اوری، خشم ويرانگر و سفاکي و با تاب ني اند  از عصر و زمان ديگری آمدهئیدجالان که گو

 سبعانه آن ئیوار نبوده بلکه گو جوش می آورند تنھا تجسم يک تعصب ديوانهه ھا را ب نامی نمی توان يافت دل

 و نمايش ءرا که اساس باورھای اسلامی برآن نھاده شده است به منصۀ اجرا ی تخيلی اصلي) علم الآخرت(اسکاتولوژی 

  . گذارند یم

چه سنی و چه (ھای احاديث  ين اثر به آن مبادرت شده سراسر مبتنی بر قرآن و مجموعه اکه در ی بازسازی تاريخي

 اساس کار ما ١٥.باشند است که حاوی انبوه بزرگی از روايات و معلومات در مورد احتضار پيغمبر و مرگ او می) شيعه

ھای پيغمبر، تفاسيری که  ترين سيره ھای مختلف احاديث، قديم  در  مجموعهھای مختلفی گذاشته شده که بر مقابلۀ روايت

قابل يادآوريست که . اند  آمده از قرآن صورت گرفته و آثار بيشماری که به اصحاب پيغمبر اختصاص داده شده

 ١٦.کشيده شدنددھند به رشتۀ تحرير  ھای گستردۀ احاديث پيغمبر اضافه از يک قرن پس از حوادثی که شرح می مجموعه

ھای  ھا دارای اين مشخصۀ ويژه است که يک حادثۀ واحد به گونه  گذشته از تأخير زمانی، احاديث مختلف مسلمان

  اين» صداھای مختلف«در کتاب حاضر مؤلف کوشيده .  است متفاوت در چندين روايت پراگنده از منابع مختلف قيد شده

بارزترين مثال درين زمينه روايات مختلف . قض بودن آنھا، کنار ھم گذاردھمه روايات را با وجود متفاوت و حتی متنا

از عايشه است که بار بار از وی نقل قول شده که شوھرش از خورانده شدن زھر درگذشته است و در جاھای ديگری 

شرح يکپارچه ھای مختلف معما به شکل يک  آنچه درينجا ھدف است تدوين پارچه. نقل شده که از سينه بغل مرده است

  . و به تعقيب آن آوردن اشکال روايتی و حکايتی محدثين در مورد ھمان ماجراست

                                                 
 به معنی millenariusترجمه می شود از واژۀ لاتينی » ھزاره باوری«يا » ای ھزاره«که ) millénariste(» مليناريستی « 14
ادی در جامعه در پايان ھر ھزار سال را می رساند، ولی امروز به گرفته شده و باور به يک دگرگونی بني» حاوی يک ھزار«

پس از آن «ای اطلاق می گردد که باورمند به آمدن يک دگرديسی جذری در جامعه که  گروه يا جنبش دينی، اجتماعی يا سياسی
تجديد کنندۀ ھزارۀ (» لف ثانیمجدد ا«مثال اين باور در تفکر اسلامی را می توان در لقب . ھستند» ھمه چيز تغيير خواھد کرد

» مجدد الف ثانی«خانوادۀ مجددی افغانستان به ھمين . سراغ نمود) يا خود اختيار کرد(که به شيخ احمد سرھندی داده شد ) دوم
  )   برگرداننده. (تخلص می کنند» مجددی«نسب می رسانند و از ھمين رو 

عبدالسلام محمد . يابندی ًد معمولا با روايات و حکايات مرگ او پايان مشون ياد می» سيره«ھای پيغمبر که بنام  نامه  زيست 15
صليب  به اندازۀ مرگ عيسای مسيح بر سرمرگ پيغمبر اسلام  روايت«درين مورد اظھار می دارد ) رخ مراکشیؤم(الشدادی 
مرگ او گرديد و سير پيشرفت آغاز تبارز دردھائی که باعث . باشد تر می شورانگيز نيست ولی طولانی تر و مشرح جانکاه و
     »  .اند ای تعريف شده گونۀ واقعبينانهه اش ب بيماری

 (Les Arabes et l’appropriation de l’histoire. Émergence et premiers développements de 
l’historiographie 
musulmane jusqu’au IIe/VIIIe siècle, Arles, Sindbad-Actes Sud, 2004, p. 192).  

در مورد مرگ پيغمبر نوشت » کتاب وفات النبی«ای زير نام  رساله)  م٨٢٣-٧۴٧/  ھجری ٢٠٧ -١٣٠(رخ مسلمان ؤواقدی م
  .ولی با دريغ که اين اثر ناپديد گرديده است

  .گفتار آخر اين کتاب ديده شود  پی 16
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گری و  نامه نگاری پيغمبر اسلام، با آميزۀ قوی توجيه خصوص زيسته ھا، ب ناگفته پيداست که گذشته نگاری مسلمان

از چنين گذشته نگاری سيمای برخی ) گيستو اين پارادوکس بزر(با اين ھم . اند اخلاص اعتقاد دينی به نگارش در آمده

بينيم که حقايق ناگوار در مورد اھل بيت و اصحاب پيغمبر  که با شگفتی می ای گونهه گردد، ب حقايق تاريخی نمودار می

در واقع، . اند که ھدف آنھا ارائۀ تصويری آرمانی و حتی مقدس از صدر اسلام بوده است در رواياتی حفظ گرديده

ًھا نافی يک بعد عميقا خرابکارانه و بت گرانۀ احاديث مسلمان همشخصۀ توجي اين مشخصه تنھا نتيجۀ . شکنانه نيست ُ

 بلکه از متن احاديث اھل تسنن ١٧نيست) که در حاشيه و در تقابل با روايات رسمی تدوين گرديدند(ادبيات تاريخی شيعه 

موضعگيری دو . ساخته نشده است» معقم«کلی پاکسازی و ه نمای آنھا ب نگاری مقدس توان دريافت که گذشته بارھا می

صحابی نزديک پيغمبر، ابوبکر و عمر، در ھنگام احتضار محمد و در نخستين ساعات پس از مرگ وی خاطرۀ دو 

پوشی  که امروز خاموشانه از آنھا چشم) ًبعضا ننگين(بديھی است که برخی جزئيات . سازد دار می خليفۀ اول را خدشه

  . اند، که اين خود گواه بر درجۀ بلند صحت و سنديت آنھاست  گيرد مورد دستکاری قرار نگرفته صورت می

ً شگفتی آوری که ميان منابع معمولا متضاد سنی و شيعه درين موارد وجود دارد ئیاعتبار چنين معلومات با ھمگرا

.   به ھستۀ يک واقعيت تاريخی احساس کردتوان خود را نزديک ًدقيقا در ھمين نقاط تقارب است که می. گردد مسجل می

ھای کمتر  بايگان«دارد، مطالعۀ  شناس ايرانی و متخصص الھيات تشيع محمدعلی اميرمعزی بيان می آنگونه که اسلام

ًادعاھای اھل تشيع صرفا نشخوارھای برخاسته از «از آن جھت ارزشمند است که » شناخته شدۀ اپوزيسيون شيعه

ايم تا درين کتاب روايات سنی و شيعه در   از ھمين جاست که ھمت را بر آن نھاده١٨».نيستھای شکست  سرخوردگی

  .  مورد واپسين روزھای زندگی محمد را در برابر ھم قرار دھيم

ًمختلف و بعضا متضاد و خط توالی سابقۀ اين منابع  که آنچه درين اثر حاضر نو است برابر گذاری بی کوتاه سخن اين

دھد وقايع آخرين  که صورت گرفته است اجازه میی  ترتيب و تنظيم زماني١٩.اند  روی آنھا قرار داده شدهيست که حوادث

دھند برون کشيده شده و  که احاديث ارائه می ای روزھای زندگی پيغمبر اسلام از ميان تودۀ سردرگم معلومات پراگنده

ديد و با نظمی مستدل بر روی محور زمان گذاشته طرزی جه بدين گونه، وقتی حقايق ب. اھميت خاص آنھا درک گردد

  .گردند ابند و خود ترجمان خود میيی می شوند، زبان م

تواند به تقريب و تخمين به  ًو صرفا می» مربع ساختن دائره«ما بر اين آگاھيم که اين کتاب يک تلاش آرمانيست برای 

ق حقيقت است، حقيقتی که با ھر گام پژوھشگر سوی افه ھرگونه تلاش و پژوھش علمی پويه ب. صحت نزديک باشد

  . سازد خود را دورتر می

                                                 
از نگاه آنان، سه خليفۀ نخستين که جانشين . مبر استمشروع و بحق پي ياد بياوريم که برای اھل تشيع علی يگانه جانشينه  ب 17

حيث چھارمين خليفه به قدرت رسيد اما حکمروائی او با ه علی سر انجام ب. غاصبين بودند) ابوبکر، عمر و عثمان(پيغمبر گرديدند 
  . گرديد٦٦١ سال خاتمه يافت و منجر به قتل وی در) ياد می شود» فتنۀ کبير«نام ه که در تاريخ اسلام ب(جنگ داخلی 

18 Mohammad-Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran parlant. Sources scripturaires de 
l’islam entre histoire et ferveur, Paris, CNRS, 2011, p. 21-23. 

ستفان شوميکر . پردازند مرگ پيغمبر اسلام میلۀ أًاند که مستقيما به مس ً دو اثر مھم اخيرا در ايالات متحدۀ امريکا به نشر رسيده 19
  .که وارد جزئيات چگونگی مرگ بنيادگذار اسلام گردد پردازد بدون اين به اين موضوع از ديدگاه تاريخی و سياسی می

(Stephen J. Shoemaker, The Death of a Prophet. The End of Muhammad’s Life and the Beginning of 
Islam, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012) 

خصوص بر چگونگی دفن ه پردازد و ب می) انسان شناختی(ھا از ديد آنتروپولوژيک  يع جنازه ميان مسلمانيليور ھلوی به رسم تش
  .کند محمد و دخترش فاطمه دقت می

(Leor Halevi, Muhammad’s Grave. Death Rites and the Making of Islamic Society, New York, 
Columbia University Press)  
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بينی  دانی که دنبال اعشاريۀ غيرقابل پيش تر از کار رياضی حاصلتر و مذبوحانه نگار بی که کار گذشته ِسرانجام سخن اين

َدود، يا تلاش فزيکدانی که در پی گيرآوردن ماده سرگردان است و می) π(بعدی قيمت پای  دست ه لی جز شکل چيزی بَ

دست ه مانند آنھا، مؤرخ جز شکل تاريخ يعنی قالب نامتناھی و ھميشه گستر حقيقت تاريخی چيزی ب. باشد آورد، نمی نمی

  .نمی آورد

  ادامه دارد

  : راجع به نويسندۀ کتاب-*

 ً در تونس، فعلا استاد در دانشگاه سوربون ١٩٧٣ متولد ھالة الورديخانم 

 

  :يادداشت

فرستاده اند، ھرچند نويسندۀ آن از يک جامعۀ " شيرزاد. ع"که ھمکار و دوست عزيز ما آقای را ب حاضر مطل

 استخباراتی ننوشته باشند و -مسلمان برخاسته و ممکن به مانند اکثر مستشرقان به غرض خدمت به نھاد ھای امنيتی

تياط بيشتر، نشر آن را فقط در صورتی قبول جھت حفظ احاز جانب يک ھموطن با سواد ما ترجمه گرديده، با آنھم 

نموديم تا وورد ھر قسمت را در اختيار داشته باشيم تا در صورت لزوم تبصره ھای تکميلی، انتقادی و تصحيحی 

  :پورتال را نيز ھمزمان با ھر قسمت نشر نموده بتوانيم

 توانيم مطالعۀ آن را به تمام آنھائی که تا جائی که به مطالعۀ ھمين قسمت يعنی پيشگفتار نويسنده برمی گردد، می

  .ترس از فھميدن حقايق ندارند، توصيه نمائيم
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